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A B S T R A C T   
With the advancements in linguistics and literary criticism of language, 
nowadays it is possible to analyze and examine works, especially lasting literary 
works, in order to understand the secret of the immortality of these rich creations. 
Rhetorical criticism is one of the vibrant and dynamic criticisms that exists in 
Persian literature, and under the shadow of this important tool, one can find out 
about the discussion and the inner secrets of the poet's and writer's thinking. 
Examining the literaryness of each text and its recognition is mostly shown with 
poetic eloquence and it is with the help of this criticism that one can distinguish 
between one work and another. Examining the secondary purposes of sentences, 
especially compositional sentences, is one of the important topics of semantic 
science. Meanwhile, rhetorical questioning is one of the most effective types of 
this artistic trick. In fact, rhetorical questions and their secondary purposes are 
worthy of investigation and research as an artistic method. In this analytical and 
descriptive research, Baroush first examined the structure of interrogative 
sentences in the satires of three poets of the constitutional period, and then 
examined the frequency of interrogative devices in their poems. We have shown 
the habits of questioning and rhetorical function in the poems of the three 
mentioned poets. The main problem of this research is to discover the hidden 
rhetorical code in the interrogative sentences of satires of the constitutional era. 
The results of the research show that the additional rhetorical function of 
mockery, rebuke and humiliation in the satires of the constitutional era shows a 
kind of personal settlement with the audience, which is in line with the inherent 
characteristic of satire.  

How to cite:  
Shamsullah Shams, Masoud Sepahvandi, 
Farshad Mirzaei Motlagh (2023).  The 
rhetorical use of interrogative sentences in 
satires of the constitutional era (with 
emphasis on the poems of Aref Qazvini, 
Iraj Mirza and Farkhi Yazdi), Applied 
Rhetoric and Rhetorical Criticism , 16 (2), 

١٠٧-١١٨  
(DOI: org/10.30473/prl.2023.68014.2059 

 
K E Y W O R D S  
Rhetoric, Literary Satire, Secondary Meanings, Rhetorical Questioning, 
Constitutional Poetry.  
 



 ناشر اين مقاله، دانشگاه پيام نور است.. © ١٤٠٢حق انتشار اين مستند، متعلق به نويسندگان آن است. 
 .آن با ارجاع صحيح مجاز استمنتشر شده و استفاده از  Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) ين مقاله تحت مجوزا

) /4.0http://creativecommons.org/licenses/by/(  
https://prl.journals.pnu.ac.ir/  

 

 

 

 
  نشريه علمي بلاغت كاربردي و نقد بلاغي

  )١٠٧-١١٨( ١٤٠٢پاييز و زمستان  ،١٦ ياپي، پدوم، شماره هشتمسال 
 2023.68014.2059/prl.10.30473doi.org/  

  

بر اشعار عارف  دي(با تاكعصر مشروطه  اتيدر هجو يجملات استفهام يكاربردبلاغ
 )يعشق ةرزاديو م رزايم رجيا ،ينيقزو

 
  ٣ مطلق  فرشاد ميرزايي، ٢مسعود سپهوندي ،١شمس اله شمس

  

 
  چكيده

آثار  ژهيآثار، بو يو بررس ليبه تحل توانيتر مزبان، امروزه آگاهانه يو نقد ادب يشناسزبان يهاشرفتيبا پ
 جملهاز  بلاغي نقدد. بر يپ  يغن يهادهيآفر نيا يبه راز جاودانگ لهيوس نيپرداخت تا بد يماندگار ادب

و  احثمب بر انميتو ،مهم اربزا ينا سايةدارد و در  دجوو سيرفا اتيدراب كه ستا پوياييو  هتپند ينقدها
 يشعر بلاغت با بيشترآن  شناختهر متن و  تيادب يبررس. يافتره  هنويسندو  شاعرتفكر  نيِدرو يهانهفته
اغراض  يبررس .دنها تميز يگرد ثرا با يثرا بين انميتو كه ستا نقد همين كمك باو  ددميگر ننمايا
از  يتفهام بلاغاس ان،يم نياست. در ا ياز مباحث مهم علم معان ،ييشاجملات، خصوصاً جملات ان يثانو
ها آن يو اغراض ثانو يبلاغ يها.  در واقع، استفهامروديبه شمار م يترفند هنر نيانواع ا نيرگذارتريتأث

  هستند. قيخور تحقو در يبررس ستهيشا  يهنر ياوهيبه عنوان شگرد و ش
سه شاعر مورد  اتيودر هج يساختار جملات پرسش يابتدا به بررس ،يفيتوص ،يليپژوهش  باروش تحل نيدر ا    

 يثانو يبه كاركرد معان انيو در پا مياپرداخته شانيدر اشعار ا يمشروطه و سپس به بسامد ادوات پرسش ةنظر دور
را در اشعار سه شاعر  يپرسش و كاركرد بلاغ اداتر ها با كمك جدول، بسامد هآن يبندو دسته يجملات پرسش

عصر  اتيهجو يتفهامدر جملات اس يغبلا يپژوهش كشف ر موز پنهان نيا ياصل ي. مسالهميامزبور نشان داده
عصر  اتيدر هجو ريو تحق خيتمسخر، توب يكاركرد بلاغ يافزون دهدينشان م قيتحق جيمشروطه است. نتا

  .هجو است يتذا يژگيبا مخاطب است كه همسو با و يشخص حسابهيتسو ينوع ةدهندمشروطه نشان

  

گروه زبان  يدكتر يدانشجو شمس اله شمس، .١ 
 ،يمواحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلا يفارس اتيوادب

  . رانيخرم آباد،ا
 ،يفارس اتيزبان وادب ارگروهيدانش ،ي.مسعود سپهوند٢
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بر اشعار عارف  ديعصر مشروطه (با تاك اتيهجو
 ليتحل ،)يعشق ةرزاديو م رزايم رجيا ،ينيقزو

قد بلاغت كاربردي و ن يفصلنامه علمدو يهامناسبت
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   هاي كليديواژه

   .شعر مشروطه ،ياستفهام بلاغ ،يثانو يمعان ،يبلاغت، هجو ادب



  ١٠٩            ١٤٠٢، پاييز و زمستان ١٦، پياپي ٢، شماره هشتمنشريه علمي بلاغت كاربردي و نقد بلاغي، سال 

 

  بيان مسئله-١
 ةجنب به فمعطو ستا ممكن ،بياد رثاآ در طنز ةربادر قيتحق
 در. باشد طنزآفرين هايشيوه اي و طنز يهادكرركا اي ،طنز ينظر
 شناسي، جامعه شناسي،زبان نظري طنز، ةجنب به معطوف نگاه

شناسي به  هايي مانند عصبحتي دانش و شناسيروان فلسفه،
طبعي و آيند تا مباني نظري خنده و شوخياري پژوهشگر مي

هاي جسمي، رواني، شخصيتي و اجتماعي نسبت به آن واكنش
  را توضيح دهند.

يكي از رويكردهاي بررسي متون طنزآميز، تحليل و نقد بلاغي    
است. تحليل بلاغي متون طنز، بخشي از تحليل زباني و بياني 
است كه به بررسي نقش عناصر بلاغي در آفرينش طنز در متون 

پردازد. به عبارت ديگر، تحليل بلاغي متون طنز در پي ادبي مي
معاني، بيان و بديع) و ( آن است كه پيوند ميان علوم بلاغي

بندي كند. زبان طنزآفريني را در متون ادبي بازشناسايي و دسته
 ادبي، از لحاظ معني و موسيقي از زبان سبكهاي ديگر (علمي،
تاريخي و...) متمايز است، پس شگردهايي لازم است كه كلام 
عادي به كلام ادبي تبديل شود يا كلام ادبي به سطح والاتري 

را  در واقع اين شگردها همان چيزي است كه ما آن .بدارتقا يا
ناميم. دانش بلاغت از اهميت بالايي در بين اهل شعر بلاغت مي

شود تا و ادب برخوردار است چرا كه شناخت اين علم باعث مي
 شود. زيبايي و ظرافت موجود در سخن ادبي شناخته

د، بلاغتي در اشعار شاعران، بلاغت پنهاني خاصي وجود دار     
نهفته كه امكان شرح آن به آساني فراهم نيست، چراكه شاعران 
براي القاي ظرايف معنايي و اهداف بلاغي از ويژگيها 

جويند. بعضي نكات مي اي در كلامشان بهرهوساختارهاي ويژه
ماند تا جايي كه انسان، زيبايي و بلاغي در اشعار، گاه پوشيده مي

 آن علل ةكند ولي از توضيح دربارك ميها را دردلنشين بودن آن
 عميق تأثيري و تازه ايدريچه« آثار، برخي ةمطالع. ماندمي باز
اي آشنا ذهن مخاطب گشوده و او را با نوع نگاه و ديدگاه تازه در

اي كه تنها هاي تازهمندي هايي نو و امكان تجربهكند؛ افقمي
شناسي وي را يگردد و هستاز اين طريق براي او فراهم مي

كند. اين تأثير شگفت آثار ادبي و دستخوش تغيير و تحول مي
ها، تنها در گرو نگاه ژرف نويسنده يا شاعر به القاگري شگفت آن

ها و شگردهايي است كه جهان نيست، بلكه بيشتر وامدار شيوه
شود. مند ميها بهرههاي ذهني و عيني خود آندر بيان تجربه

 بخشروح تأثير مطلب، بيان ةت و جملات، شيوانتخاب نوع كلما
 نقش تواندمي كدام هر خيال، سحرانگيز قدرت و اثر موسيقي

» ر مخاطب ايفا كند را در تأثيرگذاري هر چه بيشتر ب مهمي
  ).١٢٢: ١٣٩٢منش، (مقيمي و نيك

هاي خويش اغلب از جملاتي استفاده كاربران زبان در گفته    
ها با منظوري كه در آن نهفته ظاهري آنكنند كه معناي مي

 ةها در همترين اين جملهاست تفاوت زيادي دارد. معمول
نيا جملات خبري، امري، پرسشي و تعجبي هستند كه د هايزبان

به ترتيب براي دادن خبر، صدور فرمان، كسب اطلاع و شگفتي 
اين  شناسي زبان حاكي ازروند؛  اما علم معاني و كاربردبه كار مي

 رونداست كه اين جملات هميشه در نقش اصلي خود به كار نمي
هاي مختلف براي اداي منظورهاي متنوّعي و هريك در موقعيت

كاربرد دارند. يكي از مباحث مهم دانش معاني، بررسي اغراض 
ثانوي جملات است. جملات پرسشي از انواع جملات انشايي به 

هاي ادبي يا ستند. پرسشروند كه صدق و كذب پذير نيشمار مي
هستند. به عبارت ديگر،  پاسخاستفهام بلاغي در جمله غالباً بي

نويسنده يا پرسشگر اصولاً به دنبال پاسخ نيست و براي رسيدن 
به كاركردهايي بلاغي مانند بيان شگفتي، انكار مطلب، حسرت، 

ع در اين تحقيق، نخست، به بررسي انوا روند.آرزو و ... به كار مي
ساخت و بسامد جملات داراي استفهام بلاغي در هجويات اشعار 

بندي عصر مشروطه پرداخته خواهد شد و سپس، ضمن دسته
هايي بررسي خواهد شد. هدف اغراض اين دسته از جملات، نمونه

پژوهش حاضر بررسي و تحليل جملات پرسشي در هجويات 
ربردشناسي اشعار عصر مشروطه از ديدگاه علم معاني، دستور وكا

  زبان، به منظور كشف نيت گوينده از كاربرد اين جملات است.   
  
  هدف تحقيق . ١-١

هدف محقق از انجام اين پژوهش يافتن فنون بلاغي مربوط به 
كاربرد جملات استفهامي در هجويات عصر مشروطه است كه 

اند اي منحصر بفرد بكار گرفتهها را به شيوهشاعران اين دوره آن
همچنين توضيح و تفسير بلاغت پنهاني در اين اشعار و رسيدن و 

  بندي جديدي از عناصر بلاغي در هزليات اين دوره است.به دسته
  
  اهميت و ضرورت تحقيق. ٢-١
ها نآشناخت صنايع  در تنها ز يربااز د انسي بلاغي شاعرربر

ان بتوآن كه به كمك  ايسي تحليليربرو ست امنحصر ميگشته 
ه مانددور به ري يد بسيا، از ديافته ره نويسندن پنهاژي يدئولوابه 

يي اصدد، م پيوستن خوه هبا بي شعرة ندزست. عناصر ساا
ره نها اسانند كه منتقد بلاغي بايستي بدرميش به گوش را خامو
صلي اسخن و بلند د فريا، هااين صدن اهم چيدر نابا كو يابد 

 به مشروطه ةبلاغي اشعار دور بررسيگو نمايد.  زباة آن را گويند



 )يعشق ةرزاديو م زاريم رجيا ،ينيبر اشعار عارف قزو ديعصر مشروطه (با تاك اتيدر هجو يجملات استفهام يكاربردبلاغ: و همكاران شمس      ١١٠

 

 اين كه تاثيري و معاصر ادبيات به قبل ادوار ارتباط ةحلق عنوان
وره بر ادبيات معاصر داشته است، موضوعي مهم و اساسي است د

 اند. كه متاسفانه نويسندگان و محققان كمتر بدان پرداخته

  
  روش تحقيق. ٣-١

گيري از ا بهرهاي است و بروش تحقيق در اين گفتار كتابخانه
فن تحليل و توصيف محتوا به نقد و تطبيق شواهد پرداخته و 

  نتايج بدست آمده، طبقه بندي و ارائه شده است. 
  
  تحقيقةپيشين. ٤-١

در خصوص شعر و طنز دوره ي مشروطه و اقسام آن مقالات 
زيادي چاپ شده است، اما تاكنون تحقيقي درخصوص بررسي 

 طور به و( مشروطه ةدر طنز دور كاركرد معاني ثانوي جملات
) مشروطه عصر هجويات در پرسشي جملات كاركرد خصوص

 خصوصاً  جملات ثانوي معاني كاركرد البته. استنشده  منتشر
 است شده واقع بررسي مورد شاعران ديوان در پرسشي جملات

  شود: ه مياشار نمونه چند به كه
 بلاغي استفهام كاركرد«ة ) در مقال١٣٩٢منش( مقيمي و نيك    
 ةمقال در) ١٣٩٢(  هوشنگي و نيكوبخت ؛»پورامين قيصر شعر در
 و براتي ؛»ناصرخسرو ديوان در استفهام هايمايهبن تحليل«

؛ »سنايي ةدهاي پرسش در حديقكاربر« ةمقال در) ١٣٨٩( همتيان
 غزليات در آن ثانوي اغراض و سوال« ةقالم در) ١٣٨٦( طاهري

ة مقال در) ١٣٩٨(  نژادعبادي و اتحادي مشهدي، ؛»حافظ
( اتحادي  و عباسي واثق ؛»سعدي بوستان در استفهام بلاغت«

 پس »اعتصامي پروين شعر در بلاغي استفهام«ة مقال در) ١٤٠٠
 كاركرد بررسي به بلاغي، استفهام خصوص در مقدماتي بيان از

  اند.پرداختهغي استفهام درشعرشاعران مورد تحقيق خود بلا
  
  مباحث نظری تحقيق -٢

  بلاغت . ١-٢
يت چيزي  غا مال و  به ك ناي رســـايي و  به مع غت  لفظ بلا

صطلاحي تعاريف گوناگوني دارد، از نايل ست، اما از نظر ا شدن ا
 بر لفظ ةبلاغت اين اســـت كه جام« نويســـد:جمله: همايي مي

زيبنده و رسا باشد، نه كوتاه و نه بلند، يعني مقصود  مقصود اندام
يان فاظ ب باترين ال ). ٣٨: ١٣٧٠(همايي،» كندرا در كمترين و زي

سان تعاريف متعددي از واژسخن  كه اندداده ارائه بلاغت ةشنا
 ةهم در آنچه رسيدكه نتيجه اين به توانمي كلي بررسي دريك

عاريف ـــت مشـــترك ت بلاغت يعني  ذاتي و خاص ويژگي اس

ست. متكلم و گوينده» تأثيرگذاري« ست كه كلامش ا اي بليغ ا
فصــيح و مطابق با مقتضــاي حال باشــد و جمله يا كلامي بليغ 
است كه بر مخاطب تأثير بگذارد به نحوي كه در لذت، شادي و 
ضاي حال او را در  شود؛ مقت سهيم  شنونده نيز  يا اندوه گوينده، 

كند كه براي مثال در محفلي ايجاب مينظر بگيرد، به اين معنا 
ــا  ــود و برعكس جايي اقتض ــيل) ايراد ش ــخن با اطناب (تفص س

 ةكند ســخن با ايجاز (اختصــار) بيان شــود. پس اين وظيفمي
 در كلامش گذاري تأثير براي را مختلف شرايط كه است گوينده

 . بگيرد نظر
ــاحت ةبلاغت غالباً همراه واژ     ــ. رودمي بكار فص احت به فص

معناي درستي و صحت كلام از نظر لفظي و واژگاني و دستوري 
تأثير به  ما  كه  بل از اين ـــت. يعني ق له اس گذاري و بلاغت جم

فكركنيم، بايد در اين فكر باشــيم كه از واژگان صــحيح و بافت 
ستفاده ستوري ا رفته در متن غلط كنيم، اگر كلمات بكاردرست د

كلام اميدوار بود؟! پس پيش نياز و توان به تأثير باشـــند، آيا مي
 ارتباط يك در مقوله دو اين و اســـت فصـــاحت بلاغت، ةمقدم

  .                         دارند قرار متقابل
ها لزوما طبيعي است كه موازين و مباني بلاغت در همة زبان    

ــندگان با اتكا بر امكانات زبان خود بر  ــت و نويس ــان نيس يكس
ــي، يخواننده تاثير م ــفانه بلاغت در زبان فارس گذارند. اما متأس

به همان ميزان تحت  تاكنون از زبان عربي متاثر بوده و اينك 
هاي نوِ تحليلِ متن در غرب است. همين نقصان بر سيطرة شيوه

افزايد؛ چرا ضــرورت پرداختن به بلاغت خاص زبان فارســي مي
ستي  ي عام، ولي اهر زباني را بايد در چارچوب نظريه«كه به در

شناس، (حق» به طور مستقل و جدا از هر زبان ديگر تحليل كرد.
١٣٨٢:٢٤١( 

گرچه بلاغت تنها ابزار نقد ادبي است كه دانشجويان ادبيات     
صيلي خود به آن مجهز مي سي در طول دورة تح شوند، اما فار

ست؛ بنابراين  شد نيافته ا سترش انواع ادبي، ر اين نقد، همپا با گ
سي متون ادبي قدرت كافي ندارد و كنكاش در زيباييبراي  شنا

بايد دوباره احيا شـــود. به طور كلي حتي در جهان عرب نيز نقد 
، اعتبار و رونق گذشتة خود »النحومعاني«خصوص نقد بلاغي به
ندارد؛  ما از «را  غت در عرب و در ايران عمو يان بلا دانشـــجو

ـــند الخطابه چشـــم ميالمعاني و فنعلم و به بيان و بديع پوش
 (Halldén,a 2005)» پردازند.مي
احياي بلاغت در زبان فارسي، نخست مستلزم بازخواني بلاغت     

سنتي است و همزمان با آن در گرو رجوع به متون درجة اول ادبيات 
فارسي است تا با اتكا بر آن، بدنة ضعيف و غيربومي بلاغت فارسي 
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شته را از نو «تر گردد. به قولي سترگتر و بومي اگر بتوانيم متون گذ
سخن بياوريم و ب شايد بتوانيم ذهن و به  شكافيم و حلاجي كنيم... 

شد و از تقيدّ  سنت فارغ با زباني نقاد و خودبنياد بيابيم كه هم از قيد 
  ) ١٢: ١٣٨٧(ميلاني، » تعبدّ از غرب.

  
 معاني. ٢-٢

 گردد تا از نظر او رساكلام بايد به مقتضاي حال مخاطب بيان
بررسي مي كند، علم باشد. علمي كه انواع اينگونه گفتارها را 

 به ابتدا بلاغت علماي ،معاني علم ةمعاني نام دارد. در ديباچ
 جزو را فصاحت اينكه. پردازندمي بلاغت و فصاحت تعريف
اند، به اين علت است كه كلام علم معاني مطرح كرده مباحث

يابد، اگر كلمه يا كلام درست بليغ بعد از كلام فصيح تحقق مي
و روشن و استوار نباشد يعني فصيح نباشد به دلايل متعدد 

تواند بليغ باشد، مناسبت كلام با مقتضاي حال مخاطب يا نمي
 ةبلكه اوليخواننده يعني بلاغت، يكي از مختصات عمده، 

ادبي بايد دلنشين و مؤثر باشد و بتواند ادبي است، زيرا كلام كلام
پا افتاده و مبتذل را هم بصورت جذاب و حتي موضوعات پيش

داشت كه اگر كلام به مقتضاي دهد. بايد توجه قابل توجه ارائه
گردد، دلنشين  حال مخاطب نباشد، هر چند آراسته و پيراسته ادا

توان بصورت مجرد به زيبا اهد بود. پس بلاغت را نميو مؤثر نخو
 ةو آراسته گفتن و نوشتن معني كرد، بلكه اين اصطلاح در محدود

 ارتباط، طرفِ دو بايد يعني است؛ دارمعني ارتباطي عمل يك
 .شود لحاظ شرايط و قصد قبيل از آنان مسائل و شنونده و گوينده

اند. هاي گوناگوني تعريف كردهعلم معاني را به صورت    
هـ .ق) در تعريف آن آورده است كه: ٦٢٦-٥٥٥سكاّكي (

 شود؛مي شناخته لفظ احوال آن، ةقواعدي است كه به واسط«
» كند برابري حال مقتضاي با لفظ آنها، سبب به كه احوالي

 و غبلي سخن شناخت در تجليل جليل). ١٣٠: ١٩٣٧ سكّاكي،(
ه آن را متناسب گويند كه است گفتاري«: كه است آورده رسا كلام

احوال مخاطبان پرداخته، و سازگار با سطح احساس خواننده يا 
 پزشكي چونان سخندان و آگاه ةشنونده بيان داشته است. گويند

 درمان و گزيندبرمي بيمار حال اقتضاي به دارو كه است حاذق
 ةدرج اساس بر را خود كلام لذا كند؛مي انتخاب درد متناسب
ونده و مطابق انديشه و شوق و طلب او، يا شن استعداد و آگاهي

 سنجد وبر اساس بيزاري و تنفر و ديگر حالات مخاطب مي
نشاند. در واقع علم معاني آرايد و بر مسند مقاصد و معاني ميمي

دانشي است كه به ياري آن، حالات گوناگون سخن به منظور 
 »شودي با اقتضاي حال شنونده و خواننده شناخته ميهماهنگ

علم معاني، علم به اصول و قواعدي است ) «١: ١٣٧٦(تجليل، 
 مقام و حال مقتضاي با كلام ةكه به ياري آن كيفيّت مطابق

 مقصود ةرسانند كه است الفاظي آن موضوع شود؛مي شناخته
»  نثر و نظم در بلاغت اسرار بر آگهي آن ةفايد و باشد، متكلّم

) همچنين تعريف كوتاه و مختصر آقاي تقوي ١٤: ١٣٦٣ صفا،(
معاني علمي است كه بحث مي شود در آن از احوال « از معاني:

  ) ٢٠: ١٣٦٣ تقوي،( »مقام مقتضاي با آن ةلفظ از حيث مطابق
خواند و از مي» نظم«النحو را مدار جرجاني از سويي معاني    

النحو بلكه كند كه مزيت، نه در خود معانيسوي ديگر تاكيد مي
در معاني و اغراضي است كه كلام براي آن وضع شده است. 

و مقاصد در كلام جرجاني » اغراض) «٨٧: ١٩٨٤(جرجاني، 
ني مقتضاي حال نزديكي زيادي با مقتضاي حال دارد. يعني جرجا

را كه از اصول مهم و طبيعي بلاغت است در معاني و نظريه نظم 
در نظر داشته است و حتي نخستين كسي است كه مقتضاي حال 
را به جدّ، معيار مزيت كلام قرار داده است. با اين وجود، آن را 

كند؛ زيرا مقتضاي حال از اصول مستقيماً در تعريف نظم وارد نمي
ة بلاغت است و محدود به نظرية نظم هم نيست، طبيعي و اولي

هاي بلاغت به يك ميزان اهميت دارد. بلكه در همة بخش
جرجاني عامدانه چيز ديگري را محور نظرية نظم يا دانش معاني 

است. اما اتفاقي كه پس از جرجاني به » نحو«دهد و آن قرار مي
ل به جاي مرور در تاريخ بلاغت رخ داده، اين است كه اقتضاي حا

  نحو در مركزيت علم معاني قرار گرفته است. 
علم معاني «كند: سكاكي علم معاني را اين گونه تعريف مي    

هاي كلام در بيان معنا و عبارت است از بررسي خواص تركيب
اموري كه مربوط به آن است از قبيل استحسان و غير آن؛ تا با 

با مقتضاي حال دانستن اين علم از خطاي در مطابقت كلام 
البته او در تعريف علم بيان نيز بر اقتضاي حال » احتراز شود.

و أما علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد  "كند.: كيد ميأت
في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه و النقصان 
ليحترز بالوقوف علي ذالك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام 

پس از او خطيب قزويني صاحب  )٧٧ :١٩٣٧. (سكاكي، المراد منه
علمي است كه به «در تعريف علم معاني گفت: » الايضاح«

هاي لفظ عربي در مطابقت با مقتضاي حال واسطة آن حالت
) از نظر او اگر متني را از ١٤: ١٩٩٩(قزويني، » .شودشناخته مي

شويم و حيث مطابقه با مقتضاي حال بنگريم وارد علم معاني مي
ايم. تعريف شناسي بنگريم وارد علم بديع شدهاگر از حيث زيبايي
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قزويني از علم معاني تغييري در روند نظري اين علم پديد آورد. 
هاي بلاغت پس از او ماندگار شد و سبب اين تعريف در كتاب

شد تا منتقدان به حق، اساس علم معاني را زير سؤال ببرند؛ چرا 
متاخر، همة مباحث بلاغت اعم از بيان و بديع كه بنا بر تعريف 

بندي ديگر وجهي ندارد؛ نيز بخشي از معاني هستند و تقسيم
كنند كه همة صنايع بيان و بديع و معاني را چنانچه پيشنهاد مي

توان وارد علم شوند، ميوقتي از حيث مقتضاي حال بررسي مي
 معاني كرد. 

النحو به تدريج با مقتضاي معانيبنابراين مشهود است كه      
حال خلط شده و ماهيتش مورد ترديد قرار گرفته است. مسئلة 

اي نيست كه جرجاني طرح اقتضاي حال در بلاغت مسئلة تازه
) دربارة مطابقت  ٢١٠كرده باشد. پيش از او بشر بن معتَمَر (

كلام با مقتضاي حال سخن گفته و جاحظ نيز بر سخنان او 
اهميت مقتضاي حال در ديدگاه جاحظ را صحه گذاشته بود. 

لازمة بلاغت آن «توان در تعريف او از بلاغت مشاهده كرد: مي
است كه خطيب خونسرد و آرام باشد...... در خطاب با بزرگان 

گويد و وقتي آنطور سخن نگويد كه با مردم معمولي سخن مي
ر گويد از كلام اهل بازار استفاده نكند و دبا سلاطين سخن مي

  » سخن گفتن با طبقات مختلف مردم توانا باشد....
  )٩٢، ص١، ج١٩٩٨(جاحظ، 

حتي انديشة ابن مقفع دربارة بلاغت نيز چنانچه گفته شده بر     
) اگر به ٥٢: ١٣٨٣محور مقتضاي حال مبتني بود. (شوقي ضيف، 

بينيم در يونان، ارسطو ريشة يوناني مقتضاي حال بازگرديم نيز مي
خود را به انفعالات و عواطف شنوندگان » فن خطابه«بخش دوم 

يا به عبارت ديگر مقتضاي حال مخاطبان و كلامي كه با هر يك 
) و ٣٢-١٣٧١:٢٣تناسب دارد، اختصاص داده است (ارسطو، 

-١٣٧١:٧٧زرين كوب، (اند. معتزله آن را از يونانيان گرفته  ظاهراً
گي نظرية جرجاني بنابراين جوهرة اصلي علم معاني و تاز .)٧٨

نيز، نه در اقتضاي حال به تنهايي، بلكه در توجه به نحو و ارتباط 
آن با اقتضاي حال است. اگر نحو را محور نظرية او بدانيم سخن 

گويند بررسي هر عنصر بلاغي از جهت آن دسته منتقداني كه مي
شود درست نيست. اگر در آن مقتضاي حال وارد علم معاني مي

هاي بلاغت كمتر از مقتضاي حال سخن گر بخشدوره در دي
گويند، به دليل اين است كه بلاغت، بيشتر جنبة توصيفي مي

شده است؛ و الّا هر زمان كه نياز به داشته و كمتر وارد تحليل مي
گذاري باشد، ناچار معياري لازم است و معيار تحليل و ارزش

  .بلاغت هم مقتضاي حال است

  وجوه جمله . ٣-٢
است  ساخت يك جملههاي ژرفجمله از مهمترين جنبهوجه 

) كه ميزان قطعيت نظر نويسنده را نسبت به ١٣٩٠:٣٠(فولر، 
دهد. از سوي ديگر روابط ميان نويسنده گويد نشان ميآنچه مي

دهد كه نويسنده چه نمايد؛ يعني نشان ميو مخاطب را بازمي
را به او منتقل دهد: خبري عملي را نسبت به خواننده انجام مي

پرسد. كند يا سؤالي ميدهد، پيشنهادي ميكند، فرماني ميمي
پرسش، خبر و امر بر اساس تعاملات افراد و روابط آنها شكل "

شناسي وجه جمله را از نتايج گيرد. به همين سبب در زبانمي
بر  )Halliday,2004:106(دانند كاركرد تعاملي زبان مي

همين اساس از موثرترين عوامل ايجاد حركت و پويايي و 
هايي است كه در همچنين چندصدايي در متن، تنوع وجه جمله

مخاطب  -آيند. در جملات خبري ارتباط نويسندهپي هم مي
طرفه است و پويايي در حداقل. درجملات امري و پرسشي، يك

اط دو طرفه شود و ارتبمخاطب نيز وارد تعامل با نويسنده مي
  افزايد. گيرد و همين بر پويايي متن ميشكل مي

شناسي كاركردگرا و به تبع آن در ميان تحليل امروزه در زبان    
گران گفتمان بررسي وجه جملات اهميت زيادي يافته است. 

گويد وجه را هليدي وقتي از كاركرد تعاملي زبان سخن مي
كند و آن را نشان دهندة مهمترين بازنمود تعامل زباني تلقي مي

داند. رابطة اين دو مبتني بر روابط بين نويسنده و خواننده مي
عرضه و تقاضا است: عرضه و تقاضاي اطلاعات (خبر و پرسش) 

 )ه و تقاضاي چيزها (پيشنهاد و امرو عرض
)Halliday,2004:106-107 عناصر وجه كه هليدي به (

تر از وجه در معاني گستردهپردازد، البته معرفي و توصيف آنها مي
شود. او در زبان انگليسي، سنتي است و فقط به فعل محدود نمي

گويد، هم از ادات وجه نما مانند هم از افعال وجه نما سخن مي
هاي وجه ) در زبان فارسي هم تعدادي فعلIbid:128قيدها. (

نما هستند مثل توانستن و بايستن و شايستن كه ابوالقاسمي آنها 
هاي شبه فعل كمكي غيرشخصي و  فرشيدورد آنها را فعل را

 )١٣٨٨:٣٩١نامد. (فرشيدورد، ساز ميهاي وجهمعين يا فعل

نشناسي طرح بخشي از مباحثي كه در مبحث وجهيت در زبان    
شود نيز با مبحث انواع خبر در علم معاني در ارتباط است. مي

گيري شنونده در ) جرجاني بر تاثير جهت٦٧: ١٣٩٠(رك فاولر، 
) و بلاغيون ١٩٨٤:٣١٥كند (جرجاني، كيد ميأانتخاب نوع خبر ت

الذهن، متردد و منكر به پس از او خبر را بر حسب مخاطب خالي
كنند. (سكاكي، خبر ابتدايي، خبر طلبي و خبر انكاري تقسيم مي
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) پس با بررسي انواع خبر در ١٩٩٩:٢١ ؛ قزويني:٨٢-١٩٣٧:٨١
توان دريافت كه او چه مخاطبي را در ده مينوشتة يك نويسن

تر بنگريم انواع خبر همواره از مخاطب ذهني ذهن دارد. اگر عميق
دهد نويسنده و فراتر از آن از باور خود او نسبت به خبري كه مي

  پذيرد.تاثير مي
اي دلالت دارد كه به هاي گفتمانيوجهيت بر همه ويژگي«    

ايِ گفته و ارزش درستي محتواي گزارهنگرة گوينده/نويسنده، به 
(فاولر، » شوند.در عين حال به رابطة وي با مخاطبش مربوط مي

) فاولر كه ادبيات را به مثابة گفتمان اجتماعي مطالعه ١٣٩٠:٣٠
كرد، به تبع هليدي وجهيت را بازنماي روابط ميانفردي دانست مي

آورد به شمار  هاي داستاني منثوراي مهم در روايتو آن را سازه
شويم. او در نقد رمان، كه در متن نوشتاري معمولا از آن غافل مي

هاي وجه نما عناصر وجهيت يعني وجه جمله، كاربرد ضماير، فعل
  ) ٦٧-٦٤: ١٣٩٠و قيدها را شايستة بررسي خواند. (فاولر، 

چارچوبي كه فاولر براي تحليل اجتماعي وجه در نظر گرفت    
پس از او به كار گرفته شد. از جمله جان وبر  در تحقيقات ادبي

شناسي وجه در رمانِ ) كوشيد تا نشان دهد با بررسي زبان١٩٨٩(
توان به دقت، ساختار اثر چارلز ديكنز چگونه مي» دوران مشقت«

 ايدئولوژيكي رمان را آشكار كرد.

بندي خبر و انشا وجه جمله در علم معاني سنتي ضمن تقسيم    
انشاء كلامي «شود. ذيل انواع جملات انشايي بررسي ميو غالباً 

است كه برخلاف خبر، محتمل صدق و كذب نباشد، انشاء به 
است و در علم معاني هم به اين سبب انشاء ناميده » ايجاد«معني 

شود و به خلاف خبر كه چه شده كه با گفتن گوينده ايجاد مي
از گفتن وجود خارجي بگويند و چه نگويند، وجود دارد، انشاء قبل 

) انشاء در علم معاني دو قسم ١٠٢: ١٣٩٢(احمدنژاد،  »ندارد.
 و تمني استفهام، نهي، و امر ةانشاء طلبي كه در بردارند-١است: 

 تعجب، ذم، و مدح ةبردارند در كه غيرطلبي انشاء -٢.است ندا
 انشاء ةدربار. است ترجي و دعايي جملات عقود، هايصيغه

 بحث معاني علم در خبر، با آن شباهت خاطر به غيرطلبي
  .  دارد فراواني اهميت طلبي انشاء به مربوط مباحث اما شود،نمي

در دستور زبان فارسي براي جمله چهار وجه قائلند:     
(گيوي و » امري«و » عاطفي«، »خبري«، »پرسشي«

) در حالت ١٣٨٨:١١٣؛ فرشيدورد، ١٩٨-١٩٩: ١٣٧٧انوري
ي مستقيم دارد و از كلامي با وجه جمله رابطهنشان، كنش بي

شود، اما در واقعيت، هميشه مستقيم تعبير مي آن به كنش كلامي

هاي چنين نيست. گاهي متناسب با بافت موقعيتي، از كنش
شود. براي مثال گوينده از وجه كلامي غيرمستقيم استفاده مي

  گيرد.پرسشي براي فرمان دادن، بهره مي
  
  استفهام بلاغي. ٤-٢

 اما است؛ مخاطب به جمله مضمون ةغالباً مقصود از كلام، افاد
 معاني را هاآن كه شودمي افاده ديگري مقاصد جمله در گاه

 ديگر، عبارت به). ٩٧: ١٣٧٠ همايي،( ناميد توانمي جمله مجازي
 دستور در كه دارد رايج و اصلي ةاستفاد مورد يك جمله نوع هر

خبري، خبري را به مخاطب  جمله مثلاً  است؛ شده ذكر زبان
كند و جمله پرسشي براي كسب اطلاع است. اما در منتقل مي

براي  –به مقتضاي حالات مختلف  -ها گونه جملهعرف از اين
شود كه اطلاع از اين كاربردها مقاصد ديگري هم استفاده مي

خواهد موثر سخن بگويد ضروري است. مثلاً مي براي كسي كه 
توان با جمله خبري اعجاب را هم بيان كرد؛ يعني جمله خبري مي

 پرسشي، جمله با توانمي يا برد، كار به عاطفي ةرا در مقام جمل
 ).١١٨: ١٣٨٦ شميسا،( رساند را تأكيد بلكه نكرد پرسش

كنند و آن را از جملات پرسشي در متن چالش ايجاد مي   
كاربرد پرسش تاثير بيشتري « رهانند؛نواختي و تكصدايي مييك

در كلام دارد و گوينده براي تاثير و تقويت كلام خود در ذهن و 
گزيند و اغراض ثانوي خود را در ضمير مخاطب، پرسش را برمي

  ) ١١٠: ١٣٨٨ي، لجما( ».داردمي بيان پرسشي ةقالب جمل
كند گوينده، پرسش را به هدف كسب جواب يا خبر مطرح مي    

 « و »تصوري« ةكه تقوي و امين شيرازي آن را به دو دست
 شيرازي، امين/  ١٠٠: ١٣٦٣ تقوي،( .اندكرده تقسيم »تصديقي

 حاليكه در كندمي مطرح را سوالي گوينده گاه اما)  ٧٥: ٢ج: ١٣٧١
ست و از طرح سوال خود هدف ديگري دارد، اين ني پاسخ منتظر

سوال «، »سوال هنري«، »سوال بلاغي«نوع پرسش را اديبان ، 
م در استفها«و » استفهام توليدي«، »استفهام مجازي«، »ادبي

: ١٣٨٦شميسا،  /٢٠٥: ١٣٧٠همايي، ( اند.ناميده» معناي ثانوي
  ) ٣٨: ١٣٨٥رنجبر،  /٢٠٦-٢٠٥:  ١٣٨٠كزازي،  /١٢٠

  بحث و بررسي-٣
ـــي در .١-٣ ـــلات پرسش ـــواع جم ـــاخت ان  س

  هجويات عصر مشروطه
  اند: در زبان فارسي، جملات پرسشي از منظر ساختار دو گونه



 )يعشق ةرزاديو م زاريم رجيا ،ينيبر اشعار عارف قزو ديعصر مشروطه (با تاك اتيدر هجو يجملات استفهام يكاربردبلاغ: و همكاران شمس      ١١٤

 

 و اندرفته كار به پرسشي كلمات با كه هستند جملاتي اول ةدست
 خواندن آهنگ و لحن و متن به توجه با كه آنهايي دوم ةدست

  .برد پي شاناستفهامي ةدرونمايان به تومي كه آنهاست
  گيرم حيا نداري، شرمي ز ما نداري    

  ترس از خدا نداري؟ اي شيخ ماممغاني
 )٤٣٤: ١٣٥٧( ديوان عشقي،  

  برون ز كُرد شود اولياء؟ معاذاالله      
  اخت؟ گوش مگيرشود از چوب ستنور مي

  ) ٢٣٧: ١٣٤٢( ديوان عارف،  
  خرما افزون خوري خناق بگيري  

  .....ير ندارد به قدر خرما تاثير؟
  )١٩٠: ١٣٥٣رزا، ( ديوان ايرج مي                               

  

شروطه از نظر طول، جملات  صر م شي در هجويات ع س جملات پر
بســـيار كوتاهي هســـتند و غالباً قيد و متمم قيدي ندارند، بلكه به 

روند و از آن پرسش موجزترين شكل ممكن به سراغ اصل مطلب مي
  كنند: مي

  زود مرُدي   گرفتم يك دو روزي
  چرا سوق كلام از ياد بردي؟

  ) ٧٨: ١٣٥٣زا، (ديوان ايرج مير                                     
و  ســتندين يجواب يعصــر مشــروطه در پ اتيها در هجواكثر پرســش

  ندارند: ميمستق يكنش كلام

   سزاي مادر اين ملك، انگليس دهد 
  ير خر آنقدر استماله كنم؟چرا ز

  ) ٤٤٠: ١٣٥٧( ديوان عشقي،  
ض سش يبع  نييتند بالا به پا يريگو جهت كاركردِ مواخذه زيها ناز پر

  دارند:

  اين همه خر مگر تو را بس نيست؟  
  تخر چه جويي؟ به غير خر كس نيس

  ) ٢٥٢: ١٣٤٢( ديوان عارف،          
  

ش اتيدر هجو س شروطه وجه پر صر م  نييبالا به پا يجهت ،يع
ـــاعر خود را در مقام بالاتر يعنيدارد،  و از  دهياز مخاطب د يش

  كند:مي فرودست خود كه در حال هجو اوست سوال

  

  

  

 افتيرا با هدف در يكه شاعر واقعاً جملة پرسش دهديكمتر رخ م
 يثانو يمعان يكه حاو يتمام سوالات نياطلاعات طرح كند، بنابرا

در پرسش «به پاسخ ندارند،  يازيهستند و ن يجابيرايهستند، غ
لذا پرسش  ست،يخواست پرسنده آگاه شدن ن ،يو هنر يادب

كه بداند،  پرسديپرسنده نم رايز ماند،يم پاسخيهمواره ب يهنر
  )٢٠٦-٢٠٥: ١٣٨٠ ،يكزاز( »دارد. يگريد ةزيبلكه خواست و انگ

  
در  يمجاز يتعداد و انواع ادات پرسش در معان .٢-٣

  عصر مشروطه اتيهجو
 رجيا تيهمانطور كه از شخص ،يسه شاعر مورد بررس نياز ب

استفهام را  يمجاز ياستفاده از معان نيشترياو ب د،يآيم بر رزايم
در شعر  يبه خود اختصاص داده است، البته عشق اتيدر هجو

» چه خبر بود؟ يديد« يپرسش ةجمل» مستزاد مجلس چهارم«
  .تمرتبه تكرار كرده اس ياز س شيرا ب
 ياستفهام ةجمل يساختمان و فرم ظاهر يدر زبان فارس     

ساختن  يندارد، منتها برا يراستفهاميبا جمله غ يچندان تفاوت
استفهام و  يكه برا كنندياستفاده م ياز ادوات ياستفهام ةجمل

خود از  اتيدر هجو ياند. شاعران مورد بررسپرسش وضع شده
  :      اندكرده همشخص شده در جدول، استفاد ريادات ز

  
 چند كه مگر كي چيست آيا كدام كجا چه چرا 

ميرزاده 
 عشقي

١٣ ٤  -  - - ٤  -  ١ - - 

ايرج  
 ميرزا 

١ ٤ ٨ ٢ ٢ ٢ - ٣ ١٤ ١٠ 

عارف 
 قزويني

- ٢ ١ ٣ - - ٢ ١ ٧ - 

 ١ ٦ ١٠ ٥ ٦ ٢ ٢ ٤ ٣٤ ١٤ مجموع

    
  

در » چه«ادات به استفاده از  ياديعلاقة ز يشاعران مورد بررس
اولاً از  يپرسش ديق نيا كهنيا يبرا ديخود دارند. شا اتيهجو

و  رديگيقرار م يدر هر وزن يكوتاه است و به راحت ينظر واج
چه « يِدر معان ييمنعطف است و به تنها يياز نظر معنا اًيثان
و در خدمت  روديبه كار م» و... يچه اتفاق ،يچه كار ،يزيچ
» چرا« ادات اريبسامد بس ني. همچنرديگيقرار م جازيا جاديا

به دنبال  شياست كه شاعر مشروطه در ذهن خو نينشانگر ا
  است. شيو حوادث روزگار خو عيوقا ييچرا

  

تعداد استفاده از ادات استفهام در معاني  نام شاعر
  مجازي

  مرتبه ١٨  عارف قزويني
  مرتبه ٥٣  ايرج ميرزا

  مرتبه ٧٤  ميرزاده عشقي
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ت . كاربرد بلاغي جملات استفهامي در هجويا٣-٣
  عصر مشروطه

ين گونه اصلي ف ابلاغي ميگويند.  هدال سؤرا پاسخ ون بدت لااسؤ
(شميسا، ست» اموثرتر وغير مستقيم ز به طرم پيال نتقاا« ت لااسؤ

در اغراض ثانويه جملات پرسشي، با معناهايي روبه رو ) ١٤٥: ١٣٨٦
پرسش ممكن است به «كند. هستيم كه گوينده از جمله اراده مي

هاي تهديد، توبيخ، انكار، تحقير باشد و اين معاني را از قرينهمنظور 
) حال ١٠٩: ١٣٨٨توان دريافت. (فرشيدورد، كلامي و غيركلامي مي

بايد پاسخ داد كه گوينده چه چيزهايي را در دست دارد كه جمله را از 
اي كشاند. در بلاغت، شاخصهمعناي صوري به معناي كاربردي مي

اغراض ثانوي جملات وجود ندارد و براي  مطمئن براي تشخيص
اين منظور از حال خوانندة اثر، نوع خوانش و تكيه و آهنگي كه در 

  شود.شود، استفاده ميخواندن اعمال مي
خواهي و كشف مجهول مقصود اصلي از پرسش، گزارش    

است و از آنجا كه پرسش گاه از معني اصلي خود خارج شده، بر 
هاي تشخيص ترين راهكند، يكي از مهممي معاني ديگري دلالت

اينكه آيا پرسش در معني حقيقي خود به كار رفته يا خير، در 
درجة اول، بافت، حضور گوينده و شنونده و موقعيتي است كه 

ها را احاطه كرده است كه همة اين موارد گوينده را در القاي آن
گونه بافت دهد. اينمعني و شنونده را در فهم معني، ياري مي

گوينده و  بيشتر در گفتار مهياست تا نوشتار. زيرا در حوزة نوشتار،
شنونده با هم فاصلة زماني و مكاني دارند. بنابراين، ابزار نويسنده 

ها در براي القاي اغراض ثانويه كمتر است. يكي ديگر از اين راه
نظر گرفتن مقتضاي حال و مقام است، بدين صورت كه گاهي 

علم به امر «ستفهام از معناي حقيقي خود كه طلب ادوات ا
قراين استعمال  مجهول باشد خارج شده به معني يا در معني

شوند در معاني ديگر كه مناسب با مقام است و در اين حال مي
اگر چه كلام به ظاهر استفهام است ولي حقيقتاً طلب فهم از 

طر مخاطب نيست بلكه اغراض ديگر در نظر است كه به خا
آورند و اين استفهام ها كلام را به صورت استفهام درحصول آن

). ١١٦: ١٣٥٣مجازي را استفهام توليدي نيز گويند (رجايي، 
د دارد، جوي بلاغي وينگونه پرسشهادر اكه اي پنهانياض غرا

ست. پرسش امستقيم رت خبر به صواز موكدتر و برجستهتر ر بسيا
نچه كه مهم آما د .اميگيررت صوبا تغيير لحن ه گاادات و با ه گا
دارد و پرسش از مفهومي غير د بررين كااست كه اين است ا

  هد. دميم يبايي به كلازبلاغي و بي ادمر جنبة اهمين 

در هجويات عصر مشروطه، به تناسب موضوع سخن،      
 اغراض ثانوي از استفهام به ترتيب شامل موارد زير هستند: 

  
تمسخر و استهزاء،  معناي ثانوياستفهام بلاغي با  -١

  نيشخند:
در اين نوع پرسش، شاعر با لحني آميخته با طنز با مورد سوال  

  قرار دادن مخاطب، قصد تمسخر و طعنه دارد: 
  خورد پلو  يارب وحيد ملك چرا مي

  گر كاه و يونجه است به دنيا طعام خر
  )٤٢٦: ١٣٥٧( ديوان عشقي،    

دارد اما هدف  ياشعار، ظاهر جمله شكل استفهام نيدر ا
  و استهزاء است: شخندياز آن، ر

  

  اگر مخارج پالان زياده از خر كرد   
  كدام زين دو خرند؟ اي اديب شوخ و شهير

  ) ٢٤٩: ١٣٤٢( ديوان عارف،         
  

  گر اين چنين نبودي، داني كنون چه بودي؟  
  بودي آنكه قرآن در مقبري  بخوانيمي

  )٤٣٥: ١٣٥٧( ديوان عشقي،  
  
  : ريتحق يثانو يبا معنا ياستفهام بلاغ-٢
او را  رينوع استفهام، شاعر با سوال از مخاطب، قصد تحق نيا در

  دارد:
  خواهي؟     اي خر از اين خران چه مي

  خواهي؟تو ز خود بدتران چه مي
  ) ٢٥٢: ١٣٤٢ف، ( ديوان عار                                 

  

  ه گردي    شد با كلاهي ماچو مي
  چرا اين كار را زوتر نكردي؟

  )٨٦: ١٣٥٣يرزا، ( ديوان ايرج م                              
  
  

ــت،-٣ ــانوي ملام ــاي ث ــا معن ــي ب ــش بلاغ  پرس
  توبيخ و سرزنش

  :وقتي كه شاعر از اوضاع كنوني ناراضي باشد
 

  بگفتمش ز چه تندي كني و بدخوئي   
  نتوان ديد فعل ناهنجارز خوبرو 

  ) ٢٤٤: ١٣٤٢(ديوان عارف،   
  



 )يعشق ةرزاديو م زاريم رجيا ،ينيبر اشعار عارف قزو ديعصر مشروطه (با تاك اتيدر هجو يجملات استفهام يكاربردبلاغ: و همكاران شمس      ١١٦

 

  چرا حرف تو هر روزي به رنگي است   
  مگر مغز تو چون توت فرنگي است
  )٤٣٣: ١٣٥٧(ديوان عشقي، 

 
  باري در اين ميانه، از چيست غايبانه؟ 

  كردي مرا نشانه، در طعن و بدزباني
  )٤٣٦: ١٣٥٧(ديوان عشقي،   

 

  تعجب انيب يثانو يبا معنا ياستفهام بلاغ-٤
و  يكه برخلاف عادات اخلاق افتدياتفاق م يدر مواقع شتريب

  .باشد ندهيگو يتفكر
  اي؟    چه شنيدي كه بدين گونه هراسان شده

  اي؟مگر آشفتة اوضاع خراسان شده
  ) ٢١٤: ١٣٥٣(ديوان ايرج ميرزا،   

  يكي از جمع بپرسيد ز گوينده كه شاه   
  الوزراء كرد او را؟!رئيس فكر هم كرد و

  )١٦٦: ١٣٥٣( ديوان ايرج ميرزا،        
 

  تفاخر: يثانو يبا معنا ياستفهام بلاغ-٥
  :پردازديخود در مقابل مخاطب م يبرتر انيبه ب 

  اي بدم، از من خطا چه سرزد؟از من چه ديده
 جز صفت فصاحت، جز قدرت بياني
) ٤٣٧: ١٣٥٧( ديوان عشقي،   

 

  

  تحسر: يثانو يبا معنا يبلاغ استفهام-٦
 ةلياست كه شاعر به وس يعاطف ةجمل يپرسش درواقع نوع نيا

  :كنديم انيب يآن حسرت خود را از موضوع
  مرا چه كار كه يك عمر آه و ناله كنم  

  هزار ساله كنم؟كه فكر مملكت شش
  )٤٤٠: ١٣٥٧(ديوان عشقي،       

  

  شكوه:  يثانو يبا معنا ياستفهام بلاغ-٧
 يموضوع ايخود را نسبت به زمانه  تينوع استفهام، شاعر شكا نيا در

  :كنديمطرح م يپرسش ةو در قالب جمل ميرمستقيبه طور غ
  با كه توان گفت درد خويش در اين ملك    

  وز كه توان بود اميدوار علي جان
 ) ٢٦٤: ١٣٤٢( ديوان عارف،    

  

  :ريتحذ يثانو يبا معنا ياستفهام بلاغ -٨
 شتريسخنش را ب ريكه تاث نيا يشاعر برا نوع استفهام، نيا در

  :كنديرا به او هشدار دهد، از سوال استفاده م يكند و خطر
  تو اين كرم سياست چيست داري؟     

  چرا پا بر دُم افعي گذاري؟
  ) ٩٣: ١٣٥٣رزا، ( ديوان ايرج مي                              

 

استفهام بلاغي بـا معنـاي ثـانوي نفـي و انكـار -٩
  (استفهام انكاري) 
شاعر با يك سوال بلاغي، موضوعي را به در اين نوع استفهام، 
برد. پايه و اساس كند و آن را زير سوال ميصورت كامل نفي مي

اين پرسش بر انكار و نفي استوار است. در استفهام انكاري، جواب 
اي را ارت ديگر شاعر جملة خبري منفيسوال منفي است، به عب
آورد و غرض او تكذيب و انكار است. در به صورت پرسشي مي

اين شيوة پرسش لذت ادبي و ذوق هنري مخاطب بيشتر است تا 
اين كه جملة صورت خبري منفي آورده شود و از سويي، نوعي 
اعجاب و مبالغه در انكار و تكذيب گزارة مورد نظر شاعر را نيز 

  ) ١٤٦: ١٣٩٢(نيكوبخت و هوشنگي، » پي دارد.در 
هاي عصر مشروطه در درجة اول به هاي انكاري در هجويهاستفهام    

توان از قصد پرسش مطرح شده است نه تنها بيان معني ثانوي، اما مي
  فحواي آن مقاصد ديگري نيز دريافت كرد.

  تو حال تشنه چه داني كه بر لب جويي 
  شود هشياريز حال مست كي آگاه م

  ٢٤٥: ١٣٤٢(ديوان عارف،     
  

معلوم  شيشاپيآن پ يبرا يكه پاسخ منف پرسديرا م يشاعر سوال
 يبه طور ناخودآگاه به آن جواب منف زياست و خواننده( مخاطب) ن

  .دهديم
  غرقه در قلزم كثافت را      

  كي كند پاك؟ آب بارانش
  )٢٦٨ :١٣٤٢( ديوان عارف،                           

  

  العارف تجاهل يثانو يبا معنا ياستفهام بلاغ-١٠
است، اسلوب  عياز مباحث علم بد يكيدر بحث تجاهل العارف كه 

تعجب و  انيب يكه معمولاً نوع يغرض ثانو انيب ياستفهام برا
 ة.  نحورديگيرا هم به همراه دارد، مورد استفاده قرار م ميتعظ

است و  يدر تجاهل العارف، معمولاً به صورت سؤال بلاغ انيب



  ١١٧            ١٤٠٢، پاييز و زمستان ١٦، پياپي ٢، شماره هشتمنشريه علمي بلاغت كاربردي و نقد بلاغي، سال 

 

استفاده  زين »دمينفهم«و  »دانمينم« ليقباز  ياز افعال نف يگاه
 هيآن است كه شاعر چند امر را شب صي. علت عدم تشخشوديم

  )٨٠: ١٣٨٦ سا،ياست. (شم افتهيبه هم 
هنرمندانة شاعران عصر مشروطه از وجه  يهااز استفاده يكي    

  ةيشكل دادن به آرا ياستفاده از آن برا ،يپرسش
گفت بافت و  توانيم گرياست، به عبارت د» العارفتجاهل«

و شاعران عصر  نديآفريرا م هيآرا نياست كه ا تيساختار ب
به آن و انتقال معنا  شكل دادن يبرا يمشروطه از ساختار نحو

 ياستفاده از وجه پرسش گر،يد ياستفاده را كرده اند. از سو تينها
و زنده  »ييزدايي آشنا« يالعارف نوع تجاهل ةيآرا يريگو شكل

  .هست زيها ن»هنرسازه«و فعال كردن 
  وعدة وصل بد آيا كه به تاخير افتاد 

  يا شب هجر بد آيا كه چنين دير كشيد
 يا مگر آية قرآن بد و تاويلي داشت  

 يا معما و لغز بود و به تفسير كشيد
 

  يا مگر امر خطيري بد مابين دُول    
  كز پي مصلحتي كار به تدبير كشيد

  يا بناي سخنم صورت ويراني داشت 
  ير كشيداش كاربه تقصكه ز وجه صله

  ) ١٨٦: ١٣٥٣(ديوان ايرج ميرزا،       
  
  يريگجهينت
جملات  ياغراض ثانو يبررس ،ياز مباحث مهم دانش معان يكي

 رونديبه شمار م يياز انواع جملات انشا ياست. جملات پرسش
 ياستفهام بلاغ اي يادب يها. پرسشستندين ريكه صدق و كذب پذ

 اي سندهينو گر،يهستند. به عبارت د پاسخيدر جمله غالباً ب
به  دنيرس يو برا ستينپرسشگراصولا به دنبال پاسخ  

انكار مطلب، حسرت، آرزو  ،يشگفت انيمانند ب يبلاغ ييكاركردها
انواع ساخت و  يبه بررس ق،يتحق ني. در ارونديو ... به كار م

عصر  اتيوهزل اتيدر هجو ياستفهام بلاغ يبسامد جملات دارا
  مشرطه پرداخته شد. 

استفاده  وهيكردن جملات از دو ش يپرسش يشاعران برا نيا     
. زانيـ با آهنگ خ٢ يپرسش يهاـ با كاربرد كلمه١: كنديم

 نچهآ ماا .دميگير رتصو لحن تغيير با هگاادات و  با هگا پرسش
 پرسشاز  غير مفهومي دبرركا ينا كه ستا ينا ستا مهم كه

. هددمي مكلا به يباييز بلاغيو  بياد جنبة مرا هميندارد و 

عصر  اتيپرسش در هجو ديق نيپرتكرارتر» چرا«و » چه«
مشروطه هستند كه نشان از ذهن پرسشگر شاعران عصر 

  مشروطه دارد. 
مطروحه در  يهادر بحث شهير اتيطنز در هجو يهانشانه    

 يةاول يكه در معان يراتييبا تغ يعلم معان رايدارد، ز يعلم معان
 يثانو معاني به توجه. كنديم ترغيسخن را بل دهد،يجملات م

 و يدر شناخت و درك طنز كلام زيطنز و ن نشيكلام، در آفر
 خود اتيدارد و شاعران مشروطه در هزل نيادينقش بن ات،يهجو

 يهم اغراض ثانو لهيوس نيتا بد اند بهره برده ياز استفهام بلاغ
سخن  يشناختييبايز يهاكلام را انتقال دهند  و هم به جنبه

 يپرسشها ينگونهدر ا كه ايپنهاني اضغر. انديفزايخود ب
 رتصو به خبراز  موكدترو  برجستهتر ربسيادارد،  دجوو غيبلا

در اشعار  يجملات استفهام ياغراض ثانو. ستا مستقيم
تعجب   ر،يتحق خ،يعصر مشروطه، از جمله تمسخر، توب زيآمهزل

در كلام است. اكثر  يشگفت جاديو ا يريغافلگ يبرا يو ... روش
بار  يعصر مشروطه، دارا اتياستفهام در هجو يمجاز يمعان
 يمعان به طمربو مباحث مجموعه نيهستند، همچن يمنف ييمعنا
موضوع و توقع مخاطب  يجملات، در شعر طنز به مقتضا يثانو

ازشعر طنز، علاوه بر كاركرد معمول، ممكن است كاركرد خاص 
 تايحال طنز باشد. به عنوان مثال در هجو يو مطابق با مقتضا
تمسخر و  يمجاز يها در معانپرسش نيشتريعصر مشروطه، ب

  .كار رفته است كه با ذات طنز و هجو همسو است به خيتوب
  

  

  تعارض منافع 
هـيچ گونــه تعـارض منــافعي توســط نويسـندگان بيــان نشــده 

  است. 
  

  منابع:
  ، تهران: آمه.معاني و بيان) ١٣٩٢احمدنژاد، كامل( -
ــطو. (- ــه). ١٣٧١ارس ــن خطاب ــي. . ف ــده ملك ــة پرخي ترجم

  تهران: اقبال.
  ، قم: مولف.آيين بلاغت) ١٣٧١امين شيرازي، احمد( -
ــوري، حســن و حســن احمــدي گيــوي (- دســتور  )؛١٣٧٧ان

  ، تهران، فاطمي.زبان فارسي



 )يعشق ةرزاديو م زاريم رجيا ،ينيبر اشعار عارف قزو ديعصر مشروطه (با تاك اتيدر هجو يجملات استفهام يكاربردبلاغ: و همكاران شمس      ١١٨

 

ــرزا( - ــرج مي ــار و ١٣٥٣اي ــار و افك ــوال و آث ــق در اح ) تحقي
اشــعار ايــرج ميــرزا، بــه اهتمــام محمــد جعفــر محجــوب، 

 تهران: رشيديه.چاپ سوم، 
ــا). ١٣٧٦تجليــل، جليــل. (- ــان.مع تهــران: مركــز  ني و بي

  نشر دانشگاهي.
در فـن معـاني و ( هنجـار گفتـار ).١٣٦٣تقوي، نصـراالله. (-

  . بيان و بديع فارسي). اصفهان: فرهنگسراي اصفهان
زبــــان و ادب ). ١٣٨٢شـــناس، علــــي محمــــد.  (حق-

  . تهران: آگه.فارسي در گذر سنت و مدرنيته
البيـان و ). ١٩٩٨بـو عثمـان عمـرو بـن محبـوب. (جاحظ، ا-

ــين ــارون. التبي ــق و شــرح عبدالســلام محمــد ه . بتحقي
  قاهره: مكتبة الخانجي. 

ـــدالقاهر. (- ـــاني، عب ـــي دلائل). ١٣٦٨جرج ـــاز ف الاعج
. ترجمــه ســيد محمــد رادمــنش. مشــهد: آســتان القــرآن

  .قدس رضوي
شـعر تـاب علـم معـاني در باز) ١٣٨٨جمالي، فاطمه ( -

هــاي زبــان و ادبيــات فارســي، شــمارة ، پژوهشرودكــي
 .١١٤-٩٩، صص: ٢

شــيراز،  معــالم البلاغــه،) ١٣٥٣رجــايي، محمــد خليــل ( -
  دانشگاه پهلوي .

  ، تهران: اساطير.معاني) ١٣٨٥رنجبر، احمد ( -
دروغ، شـــعر بـــي). ١٣٧١(كـــوب، عبدالحســـين. زرين -

  ، تهران: انتشارات علمي.نقابشعر بي
 ابو يعقوب يوسـف بـن ابـي بكـر محمـد بـن علـي. سكاكي،-

بعـة . الطبعـة الأولـي. مصـر: مطمفتاح العلـوم). ١٩٣٧(
 .المصطفي

  ، تهران: ميترا معاني) ١٣٨٦شميسا، سيروس( -
  . تهران: فردوسي.آيين سخن). ١٣٦٣االله.(صفا، ذبيح-

. تـاريخ و تطـور علـوم بلاغـت). ١٣٨٣ضيف، شوقي. (-
  .تهران: سمتترجمة محمدرضا تركي. 

ــي، ابوالقاســم( - ــي، ١٣٤٢عــارف قزوين ــوان عــارف قزوين ) دي
 برلين: چاپخانة مشرقي

ــرو. (- ــيدورد، خس ــروز.). ١٣٨٨فرش ــل ام ــتور مفص  دس
  تهران: سخن. چاپ سوم.

ــب)، جلا- ــي (خطي ــدالرحمنلقزوين ــدبن عب ــدين محم بن ال
الايضــاح فــي ). ١٩٩٩عمــربن احمــدبن محمــد. (

ــة ــوم البلاغ ــة العل ــة . الطبع ــاهره: موسس ــي. ق الأول
  المختار.

ــ- ــي، فاطم ــكمقيم ــدي ني ــارك) ١٣٩٢منش( ه و مه رد ك
ــر امين ــعر قيص ــي در ش ــتفهام بلاغ ــوراس ، پ

   ١٤٤-١٢١، صص: ١٨١جستارهاي ادبي، شمارة 
) كليــات مصــور ١٣٥٧ميــرزادة عشــقي، سيدمحمدرضــا( -

ــر مشــير ســليمي، چــاپ  ــي اكب ــه كوشــش عل عشــقي، ب
  هشتم، تهران: اميركبير 

ــاس. (م- ــي، عب ــجدد و تجت). ١٣٨٧يلان در  زييتددس
  .: اخترانرانه. چاپ هفتم. تراناي

ــت، ن- ــنگي ( نيكوبخ ــد هوش ــر و مجي ــل ) ١٣٩٢اص تحلي
ــهبن ــوان ناصرخســرودهاي اســتفهام ماي ، ر دي

ـــارم، شـــمارة دوم، كهن ـــال چه ـــي، س ـــة ادب پارس نام
  ١٥٤-١٣١صص: 

بـــه  و بيـــان.معـــاني ). ١٣٧٠الـــدين. (همـــايي، جلال-
  كوشش ماهدخت بانو همايي، تهران: هما.
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